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مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

ان ᣜ شᢕᣂ در چاه فتاد ᢕᣂخش ۷۳ - مژده بردن خرگوش سوی نخچᗷ

ان دوان شد تا ᗷه دشتچونک خرگوش از رهاᢝᣍ شاد گشت۱ ᢕᣂسوی نخچ

شته، زار۲
᠑
چᖁخ ᣤ زد شادمان تا مرغزارشᢕᣂ را چون دᘍد در چَه ک

ᡧ و رقصان در هوا چون شاخ و برگدست ᣤ زد چون رهᘮد از دستِ مرگ۳ ᢔᣂس

ᣃَ برآورد و حᗬᖁف ᗷاد شدشاخ و برگ از حᛞس᠒ خا᝹ آزاد شد۴

تا ᗷه ᗷالای درخت اشتافتندبرگها چون شاخ را ᚽش᜛افتند۵

طّاح᠒  شُکر᠒ خدا۶
َ

 جداᗷا زᗖان ش
ᢇ

ᣜد هر بَر و بَرᘍاᣃ ᣤ

ورد اصل ما را ذوالعطا۷ ᢠᣂوی که ب
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چون رهند از آب و ᜍِلها شاددلجانهای ᚽسته اندر آب و ᜍِل۸

رص ᗷَدر ᢔᣍ نقصان شونددر هوای عشقِ حق رقصان شوند۹
ُ
همچو ق

س۱۰ ᢠᣂسجسمشان در رقص و جانها خود م ᢠᣂوانک گِرد جانْ از آنها خود م

ی کو ز خرگوᗷ ᡫᣒماندشᢕᣂ را خرگوش در زندان ᙏشاند۱۱ ᢕᣂننگ ش

 و آنگه این عجب۱۲
ᢇ

ᣞندش لقبدر چنان ننᗬᖔفخر دین خواهد که گ

رد۱۳
َ
ی در تک این چاهْ ف ᢕᣂخت و خوردای تو شᗬنفسْ چون خرگوشْ خونت  ر

تو ᗷه قعر این چَه چون و چِرانفس᠒ خرگوشت ᗷه صَحرا در چَرا۱۴

۱۵ ᢕᣂگ ᢕᣂد آن شᗬان دو ᢕᣂسوی نخچ ُ ᢕᣂِشᛞَ
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ْ
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َ
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ᜇان سگِ دوزخ ᗷه دوزخ رفت ᗷازمژده مژده ای گروه عᛴش ساز۱۶

ند قهر᠒ خالقش دندانهامژده مژده ᜇان عدوّ جانها۱۷
᠐
ک

همچو خَس جاروبِ مَرگش هم بروفتآنک از پنجه ᣃ ᣓᚽها ᗷکوفت۱۸

ᡧ او را ᡨᣌان گرد خرگوش و ثنا گف ᢕᣂخش ۷۴ - جمع شدن نخچᗷ

شاد و خندان از طرب در ذوق و جوشجمع گشᙬند آن زمان جمله وحوش۱

سجده آوردند و گفتندش که هانحلقه کردند او چو شمᣙ در مᘮان۲

انِ نریتو فرشتهٔ آسماᘍ ᡧᣍا پری۳ ᢕᣂل شᘮتو عزرائ ᡧᣍ

ست۴
ُ
ᘻ انᗖᖁجان ما ق ᡨᣎت درستهرچه هسᗬازوᗷ دست بُردی دست و

آفᗬᖁن بر دست و بَر ᗷازوی توراند حق این آب را در جوی تو۵

آن عوان را چون ᗷمالᘮدی ᗷه مکرᗷاز گو تا چون سᜡالᘮدی ᗷه مکر۶

ᗷازگو تا مرهمِ جانها شودᗷازگو تا قصّه درمانها شود۷

ما۸
ُ
صد هزاران زخم دارد جان ماᗷازگو کز ظلم آن اِستم ن

یᘮدِ خدا ᗷُد ای مِهان۹
᠖
ورنه خرگوᡫᣒ که ᗷاشد در جهانگفت تا

نور᠒ دل مر دست و ᗺا را زور دادقوّتم ᗷخشᘮد و دل را نور داد۱۰

ᗷاز هم از حق رسد تᘘدᘍلهااز بَر᠒ حق ᣤ رسد تفضᘮلها۱۱

یᘮد را۱۲
᠖
ᣤ نماᘍد اهل ظنّ و دᘍد راحق ᗷدور نᗖᖔت این تا

ان را ᗷ ᣜدین شاد مشᗬᖔد ᢕᣂخش ۷۵ - پند دادن خرگوش نخچᗷ

ᗷ ᡧه مُلជِ نᡨᣎᗖᖔ شادی مکن۱ ᢕᣌت آزادی مکنهᗖᖔستهٔ نᚽ ای تو

برتر از هفت انجمش نᗖᖔت زنندآنک ملᝃش برتر از نᗖᖔت ت ند۲

دور داᘍم روحها ᗷا ساقیندبرتر از نᗖᖔت ملوک ᗷاقیند۳

ب ار ᗷگوᘍ ᢝᣍک دو روز۴ ُᡫᣃ لد پوزترک این
ُ

ابِ خ ᡫᣃ اندر ᡧᣎدر ک

هر که ترکش کرد اندر راحᡨᣎ استᘍک دو روز چه که دنᘮا ساعᡨᣎ است#
صفحه ۱ از ۲



 ᢔᣂᜯالجهاد الا ᣠرجعنا من الجهاد الاصغر ا ᢕᣂخش ۷۶ - تفسᗷ

شᘮᙬم ما خصم برون۱
᠑
ماند خصᣥ زو بᡨᣂ در اندرونای شهان ک

ᡧ این، ᜇار عقل و هوش نᛴست۲ ᡨᣌستکشᛴاطن سخرهٔ خرگوش نᗷ ᢕᣂش

فس و دوزخ اژدهاست۳
َ
کو ᗷه درᗬاها نگردد ᜇم و ᜇاستدوزخست این ن

ᜇم نگردد سوزش آن خلق سوزهفت درᗬا را در آشامد، هنوز۴

اندر آیند اندرو زار و خجلسنگها و ᜇافرانِ سنگ دل۵

تا ز حقّ آᘍد مرورا این نداهم نگردد ساᜯن از چندین غذا۶

، گᗬᖔد نه هنوز۷ ᢕᣂس ᡨᣎگش ᢕᣂش ای ت سوزسᚽش ای ت تاᘻای ت آ

معده اش نعره زنان هَلْ مِنْ مᗬᖂَدعالᣥ را لقمه کرد و در کشᘮد۸

ᝫانحق قدم بر وی نهد از لام᜛ان۹
َ
نْ ف

᠑
آنگه او ساᜯن شود از ک

فس ما۱۰
َ
طبع ᜇل دارد همᛴشه جزوهاچونک جزو دوزخست این ن

شد۱۱
᠑
شداین قدم حق را بود کو را ک

᠐
᠒ حق خود ᜇ ᣜمان او ک ᢕᣂغ

 تᢕᣂ راست۱۲
ّ

ᢺمان ننهند اᜇ هاستدر ᢕᣂازگون کژ تᗷ مان راᜇ این

کز ᜇمان هر راست ᗷجهد ᜍ ᢔᣍمانراست شو چون تᢕᣂ و وا رَه از ᜇمان۱۳

روی آوردم ᗷه پᜡᘮار درونچونک وا گشتم ز پᜡᘮار بُرون۱۴
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نم این کوه قافقوّت از حق خواهم و توفیق و لاف۱۶
᠐
تا ᗷه سوزن بر ک

ی که صَفها ᚽشکند۱۷ ᢕᣂشکندسهل دان شᚽ ست آن که خود راᙏآ ᢕᣂش

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

شطاح (ᗷا ᘻشدᘍد ط) از رᚲشه شَطح، ᗷه معنای سخنان شورᗬده، سخنان عارفانه از @
، و شکرگزاری ᢔᣍ حد و مرز است. ᡨᣎمس ᣃ

ُ : «ای قوم! ᚽشارت و مژده ᗷاد بر شما که @ ᢕᣂِشᛞَ
᠔
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وزی) آمد.» ᢕᣂشارت دهنده (پᚽ

«کن ف᜛ان» ᗷ (Kunn Fakān)ه معنای «ᗷاش، ᛀس بود» ᘍا «ᗷاش، ᛀس موجود شد» @
است.

سᜡالᘮدن:۱. اندᛓشه کردن، اندᛓشᘮدن، فکر کردن ۲. دشمᡧᣎ کردن*

نده و ظالم و زجرکننده .* ᢕᣂعوان: سخت گ

استم: ستم ، ظلم .*

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما مانند:*

#

@

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
اسْتَوی  عᣢَ  سُوقِهِ »؛ ᘍعᡧᣎ گᘮاه آن قدر ستᢔᣂ و قوی شد تا بر ساقه خود اᛓستاد.
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، دير ᗺا .
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ᣞشᛴدِ : هم
᠔
خُل

امون دهان جانوران چهارᗙا. 2 - دهان . ᢕᣂپوز: 1 - پ

ᗫدٍ » ᘍک عᘘارت قرآᡧᣍ (آᘍه ۳۰ سوره ق) ᗷه معنای «آᘍا ᗷاز هم هست؟» ᘍا «آᘍا  ᠒ᖂَهَلْ مِنْ م»
زᗬاده ای هست؟» است. این جمله در روز قᘮامت از زᗖان جهنم (دوزخ) خطاب ᗷه خداوند 
ی ᣤ کند. ᡨᣂشᛴان، همچنان تقاضای جای بᘮا وجود افکندن دوزخᗷ که ᡧᣍشود، زما ᣤ جاری ᗬمْ »  ᠒
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وᗷ ( ᡧᣍازگشته اᘍم و اᜯنون همراه ᗷا  ᢕᣂد ب ᢔᣂمعنا: ما از جهاد کوچک تر (ن
د ᗷا نفس) هسᘮᙬم. ᢔᣂ(ص) در جهاد بزرگ تر (ن ᢔᣂامᘮپ

صفحه ۲ از ۲


